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   چكيده
فرخي يزدي از جمله نويسندگان و شعراي نادر دورة مشروطه است كـه متفـاوت از جريـان    

ستيزي و تجددگرايي اغلب شاعران و روشنفكران، داراي بنيان فكـري مـذهبي و   حاكم دين
هاي مذهبي و ديني يهايدئولوژيك است و با ديدة احترام به مذهب مينگرد و مضامين و بنما

بخشي و بيدار كردن جامعـه  كار گرفته و از اين مضامين در آگاهي فراواني را در شعر خود به
اين جسـتار بـر آن اسـت تـا بـا بررسـي و       . پروري بهره ميبردستيزي و عدالتو اهداف ظلم

من ض ـو  ، اين خصيصـة فكـري او را نشـان دهـد    فرخيتحليل اشعار و ارائة شواهد از ديوان 
هاي ديني در شـعر او، بـا بررسـي آثـار      ك كاربرد مضامين و بنمايهپاسخ به سؤال دربارة سب

 محققان ادبيات صد سال اخير خاطرنشان كند كه اين مسأله كمتر مـورد توجـه آنـان قـرار    
  .گرفته است
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  مقدمه
اي از توجه به رويكردهـاي  به كتابهاي تاريخ ادبيات و تذكرة معاصران هيچ نشانه در مراجعه

مـĤبي و  اي كـه فرنگـي  حـال آنكـه در دوره   1.دوختة يزد را نمييابيمديني و اخلاقي شاعر لب
داد، در آثار فرخـي يـزدي، مفـاهيم و    عر بسياري از شاعران را تشكيل ميغربزدگي بنماية ش

بـود، از   رغم آنكه تحت تأثير تحـولات روسـيه  وي علي. گر استجلوهمضامين انديشة ديني 
ظلم و جور، وي را طور كه خشم و تندي او در مقابل خدايي و شرك سخن نميگفت، همانبي

  . كشاندعفتي نميبه بي
را معمولا سوسياليست و بهترين «زيرا او ؛توان شاعري اسلامگرا دانستفرخي يزدي را نمي
؛ )203تا 177ص: ملاكي غلامرضايي ونگرش ديني شاعران مشروطه، ( »و رنجبر معرفي ميكنند مدافع حقوق كارگر

است و  بيانگر انس او با فرهنگ ديني -بويژه تشيع -اما استفاده از مضامين ديني و مذهبي 
اي كه آثار آن در ابيات و گونهقابل توجهي نيز برخوردار است؛ ب اًاين مضامين از بسامد نسبت

در خدمت تشويق و ترغيب به  ت وي نمايان است؛ ضمن اينكه اين مضامين دينيعبارا
اند؛ با وجود آنكه وي مدعي تعهد به ارزشهاي مذهبي هم مبارزه و بيداري جامعه قرار گرفته

  .نيست
همچون ساير شاعران عصر مشروطيت ... و  ر فرخي در كنار بهار، ايرج ميرزادرونماية شع

ادوار شـعر  (اسـت  ... ، مسائلي از قبيل آزادي، وطن، انتقادهاي اجتمـاعي و در قياس با دورة قبل

تا حدود زيادي دوري از نفوذ دين، فقـدان تصـوف و بـاز هـم     « كه  )35-34ص: شفيعي كدكنيفارسي، 
در آثار آنهـا مشـاهده ميشـود، از ايـن سـخن ميتـوان        )35:همان(»كليت معشوق در آثار غنايي
سپس . بويژه شعر فرخي فاقد مضامين ديني قابل توجهي است ،استنباط كرد شعر مشروطه

   دو نوع تلقـي از مفهـوم وطـن در شـعر مشـروطه مطـرح شـده كـه يكـي از آنهـا در شـعر            
                                                 

  : ك.براي نمونه ر. 1
ة شـفق او را بـه عنـوان    رضـازاد . 630-629، ص1352شيراز، ) پهلوي(انتشارات دانشگاه : رضازادة شفق، صادق؛ تاريخ ادبيات ايران؛ شيراز. 1-1

  .برد و به صورت انفرادي از او بحث نميكندسخنگو و شاعر در بين ديگر شاعران فقط نام مي
 .397-382، ص 1ج در يك مجلد، ج2نشر طلوع و سيروس، : اسحاق، محمد؛ سخنوران نامي ايران در تاريخ معاصر؛ تهران. 2-1

  . 509-503، ص1376، 2نشر زوار، چ: هرانآرين پور، يحيي؛ از نيما تا روزگار ما؛ ت. 3-1
  .1376نشر جاويدان، : ديوان فرخي يزدي؛ به اهتمام حسين مكي؛ چاپ جديد با تجديد نظر؛ تهران. 4-1
، دو مؤسسة فرهنگي و انتشاراتي بابا: از سقوط صفويه تا استقرار مشروطه؛ تهران: خاتمي، احمد؛ تاريخ ادبيات ايران در دورة بازگشت ادبي. 5-1

  .در اينجا نيز از او فقط نام برده شده و هيچ بحثي دربارة او نشده است. 100، ص2، ج1373جلد در يك مجلد، چ اول، 
دكتر غلامحسين يوسفي در چشمة روشن با آنكه خيل عظيمي از شاعران معاصر را مطرح كرده، از فرخي يزدي در خلال احـوال ديگـران   . 6-1

  .1383انتشارات علمي، چ دهم، : غلامحسين يوسفي؛ تهران چشمة روشن؛. (ياد كرده است
  .دكتر زرين كوب در اثر ارزشمند خود از گذشتة ادبي ايران، از او نامي نبرده است. 7-1
 مجموعـة : الشـعراي بهـار؛ بهـار و ادب فارسـي    ملك: ك.ر: كرده است طوفاناي مختصر به محتويات روزنامة ملك الشعراي بهار فقط اشاره. 8-1

  .36شركت كتابهاي جيبي، دو جلدي، چ سوم، ج اول، ص: مقاله از بهار، به كوشش محمد گلبن، با مقدمة دكتر غلامحسين يوسفي؛ تهران 100
 



  217/ هاي ديني در ديوان فرخي يزديبنمايه
 

 

وطن به معني ايران بـا رنـگ و بـو و صـبغة     و آن تلقي ازمفهوم  وجود داردسيداشرف الدين 
  ).48:همان(نشده است اما فرخي يزدي مشمول اين نوع تلقي نيز؛ اسلامي است كاملاً

كه در آن به نوعي همزيستي ميان عناصر ادبي نـو و  » طليعة  تجدد در شعر فارسي«در 
هـاي مرسـوم در نقـد ادبـي      كهن در درون فضاي عصر مشروطه اشاره شده؛ مؤلف آن پديده

گر همين گـرايش  شناخته شده با عنوان غزل سياسي و قصيدة وطني دوران مشروطه را بيان
اي همچون بهار،  هاي اين گرايش در آثار شاعران برجسته ؛ بهترين جلوهانسته استدوگانه د

ايرج ميرزا، پروين اعتصامي و فرخـي يـزدي، و در نسـلهاي بعـد در آثـار كسـاني همچـون        
 )490- 488ص: ككريمي حكـا طليعة تجدد در شعر فارسي، (قابل مشاهده است... شهريار، اميري فيروزكوهي و 

  .هاي ديني آنها اشاره نشده است ه به مضامين شعر مشروطه، به جنبهجكه با وجود تو
بـويژه   ،هاي فرهنـگ و معـارف اسـلامي   لازم است يادآوري شود كه سخن گفتن از جلوه

البلاغه در آثار فرخي به معني آن نيست كه وي مفسر و روايتگر مـذهبي اسـت؛   قرآن و نهج
جتماعي خاصي كه بر زمان او حـاكم اسـت ايـن    بلكه به اين معناست كه با توجه به اوضاع ا

رسـد او بـا   ضمن اينكه به نظـر مي . ستاخلاقي در خور توجه ا ميزان كاربرد مفاهيم ديني و
بلكـه چـون وي بـا     خواسته سخن خود را مقبول خاص و عـام كنـد؛  يآوردن آن مضامين نم

را براي مبارزه بـا  زيسته و به آنها عمل ميكرده، تمسك به فرهنگ اسلامي باورهاي ديني مي
 ظلم و ظالم و مستكبران ضروري ميدانسته و آن را براي ايجـاد حركـت و تـداوم مبـارزه بـا     

دميده است؛ زيرا مقصود اصلي او از گفتن و نوشتن بيدار زورگويان در روح مخاطبان خود مي
خسرو، كردن آنان بود و نشر پيام آزادي را نوعي وظيفه متعالي خود ميدانست؛ به قول ناصر 

  .خداوند پيامبران را برگزيد تا انسانها را از خواب ناداني بيدار گردانند
اسلام و مسلماني از نگاه او امري شخصي نيست و با مصالح ملي و حكومتي ارتباط پيـدا  

هاي او اين است كه چرا بايد مسلماني محو گردد و سـر سـروران   ها و دغدغهاز فرياد. كنديم
   1.يا شوداسلامي پامال بريتان

فل روشـنفكري و دانشـگاهي بـود،    ستيزي موضوع محاستيزي و عرباي كه ديندر دوره
گونه اظهار دينداري و مدح بزرگان دين از فرخي، چهرة مذهبي و ايدئولوژيك و پايبند به اين

ينـي را قابـل   هم رفته انديشة دروي«براي مثال، آخوندزاده . را نمايان ميكند اصولِ شريعت او
      دانــد و بــه پروتستانيســم اســلامي نيــز خوشــبين نيســت و در كــل لاح و بازســازي نمياصــ
  )140ص: گودرزياين روشنفكران مشروطه، (» .دهديي را از انديشة ايراني ترجيح ميزداستيزي و ديندين

                                                 
  در مرز عجم ذلت ايراني بين        در ملك عرب، محو مسلماني بين. ١
  )335: رباعيات(ن بيـ» بريتاني«پــامــال تجــاوز  م سـر سروران اسلامي را        داي   
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در «: دهـد هـاي آن اينگونـه نظـر مي   فرخي به دين و آمـوزه  آجوداني نيز دربارة پايبندي
هـاي  شـويم كـه داراي زمينـه   يتركيب ايران و اسـلام روبـرو م  ... خي بانخستين شعرهاي فر

هاي بعدي زندگي فرخـي سـروده   ها كه در ساللاي رباعيها و غزحتي در پاره ،مذهبي هستند
رخـي  با اين همه و با آنكه در شعر ف. توان ديدصانع را مي به نوعي اعتقاد به خالق و ،اندشده

جـاب و  آشكار و صريح تبليغي عليه اعتقادات مذهبي، ح طوربر خلاف شعر عشقي و عارف، ب
اي شود و مجموعة اعتراضات او نسبت به مذهب بيشتر در هالهمباني اصول مذهبي ديده نمي

از ايهام متوجه صنف ارتجاعي، شيخ و مسلك اوست؛ اما ذهنيـت فرخـي، ذهنيـت مـذهبي     
   )201ص:يا مرگ يا تجدد، آجوداني(» .نيست

در اين «: گويدثباتي عقيدتي ميدر اين دوران بيبيني ثابت او از جهان كدكني نيزشفيعي
بيني ثابت و نزديـك بـه مبـاني ايـدئولوژيك     دوره فرخي تنها شاعري است كه از يك جهان

  )  48 ص:ادوار شعر فارسي، شفيعي كدكني(» .برخوردار است
جهت كاربرد ايـن   هاي ديني در فرخي كه سبك خاص او را بهمايهنبرخي از مهمترين ب

  :آيد در ذيل مي ،مضامين در بين شاعران عصر مشروطه متمايز ميكند
  
  اسلام و مسلماني .1

هـا و مظـاهر آن در شـعر فرخـي مـورد احتـرام و       اسلام و مسلماني با تمام باورها و انديشـه 
هاي فكري وي اين است كـه چـرا اسـلام در مملكـت     شود و يكي از چالشتقديس واقع مي

در مسمطي . بند نيستنداست و حاكمان به دستورات آن پاي ي اين قدر غريب و مظلوماسلام
خـواهي  دوسـتي و آزادي همراه با حس وطن» ديده چو اسلام، غريببود ايران ستم«با عنوان 

 كنـد و از ي و درد دينداري خود را آشكار ميخواهبراي وطن مظلوم و ستمديده، حس اسلام
  :رود ناراحت استيز دست ماينكه اسلام و مسلماني ا

 پرســتپــــرور ايرانــــي اســلاماي وطــن
 بيرق ايران از خصـم جفـاجو شـد پسـت    
 خلفا را همه دل غرقه به خـونست ز كفر

  

 همتي زان كه وطن رفت چو اسلام ز دسـت  
 دل پيغمبـــر را ظلـــم ستمكــاران خست
 حال حيدر نتوان گفت كـه چونسـت ز كفـر   

  

فروش متفـق و متحـد شـد و    قابل ولوله و خروش خائنان اسلامو وقت آن است كه در م
  :غيرت تودة اسلام بايد به جوش درآيد تا

 حفــظ قــرآن را بــر دفـــع اجانــب تازنــــد
ـــود  ـــا نشـ ــروز كليسـ ــد ام  مســجد ار باي
ــار و حــرم، ديــر بحيـــرا نشــود  ســبحه، زنّ

 ه يــا جــــان گرامــي بازنــديــا موفــق شــد 
ــا نشــود   ـــه ترس ــردا منزلگـ ــا وطـــن، ف  ي
ــود    ــا نش ــي ت ــت، ول ــلامي بايس ــور اس  ش
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 و اين دو معدوم ز جور و ستم اهل صـليب ديده چــو اســلام غريب   بود ايران ستــم
  

و  )ص(و به دنبال اين، از روزهاي خوش صدر اسلام و روزگار امپراطوري اسلامي كه پيامبر
و بـراي اسـلام عزيـز فـداكاري و     و ديگر ياران و نزديكان رسـول اكـرم زنـده بودنـد      )ع(علي
  :دهدفشاني ميكردند، ياد ميكند و اينگونه با دريغ و افسوس ادامه مي جان

 داشت امـروز گر اسلام، نگهباني چنـد
 يا كه مانند زبير، اشجف شجعاني چنـد 
 هرگز اسلام نبد خوار چنين پيش ملل

  

 يا مسلمانـي چــون بــوذر و سلمانــي چنــد 
 ...راني چنـد؟  از دست غرضكي شــدي پامال 

 ...سيف سيف االله اگر داشت كنون، حسن عمل
  1 )224-222 بيت :مسمطات ،فرخي يزديديوان، (

  :با اين همه از دين و مذهب ريايي و ظاهري بيزار است
 دين ز دست مردم برد، فكرهاي شيطاني

  

 جمله طفل خـود بردنـد در سـراي نصـراني     
  

  اين مسلمانياي دريغ از اين مذهب، داد از 
  :رودغم دين احمدي دارد كه بر باد مي گونه مسلماني و با اين مسلمانانو با اين

 در نمازشان گشتند، جمله آگـه و معتـاد
 اسـتاد : عالم، مرد ارمني: شخص گبرشان

  احمدي بر باد بهر درس،خوش دادند دين

 گــر چــه نبــود ايشــان را از نمــاز ايــزد يــاد  
 ي بـر بـاد  بهر درس، خوش دادند دين احمد

 خاكشان به ســر بــادا، هر زمـان به نـاداني 
  )259-258ص: همان(

  حمد و ستايش خداوند و اعتقاد به خالق هستي. 2
  تحميديه و ستايش خدا. 1-2

ستايش خداوند يكتا و نيايش به درگاه او هنجاري آييني اسـت كـه شـاعران و نويسـندگان     
اند و به عنوان يك دانستها ملزم به ذكر آن ميادب فارسي همواره در ابتداي آثارشان، خود ر

فرخـي نيـز هماننـد    . اندگيرد، پذيرفتهسنت ادبي، كه از انديشة ديني و الهي آنها نشأت مي
. ديگر شاعران و نويسندگان، در ديوان خود ابيات و عباراتي در حمد خداونـد نگاشـته اسـت   

رسـي،  او همچون بزرگـان ادب فا . وردخبه چشم مي» فتح نامه«بهترين نمونة آن در ابتداي 
را » كلُُّ أمرٍ ذي بالٍ لم يبدأ ببسم االله فهو أبتـر «كند و حديث آفرين ياد مينخست از جهان 

اگر چه از نظر فصاحت و بلاغت و شگردهاي زباني قابل » فتحنامه«تحميدية . برداز ياد نمي
هـاي آثـار ادبـي    ود با تحميديهمقايسه ش(هاي مشهور ادب فارسي نيست؛ قياس با تحميديه

                                                 
و در ادامة مقاله، ارجاعات » ديوان فرخي يزدي؛ به كوشش حسين مسرت«همة ارجاعات اشعار و عبارات فرخي يزدي در اين مقاله به كتاب .  ١

داده شود اسم و  هاي ديگر ارجاعبدون ذكر مشخصات، فقط به قالب شعر و شمارة صفحه است؛ اگر غير از اين ديوان به ديوانهاي ديگر و يا كتاب
 .مشخصات آنها آمده است
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زاده ؛ غلامرضــا ســتوده و محمــدباقر نجــفتحميديــه در ادب فارســي: فارســي بــه ويــژه در
 -ا حد لايزالي رسپاس بي«گشايد و عبارت اما وقتي او زبان به سپاس خداوند مي ؛)بارفروش

ا تـداعي  سـعدي ر  1 »... _عزّ و جـلّ _منت خداي را «كند را ذكر مي» سزاست -جلت قدرته
تشـبيهات  ... مهندس قدرت، نقشة جغرافياي عدالت، خياط مشيت و: كند؛ تركيباتي چونمي

اصـول اعتقـادي   يـادآور  » عـدل «ويژه آنكه تند كه بيانگر صفات خداوندند، بو تركيباتي هس
كارگيري اين صفات آشنايي وي با خداي يگانه و صفات اوسـت و ايـن   بضرورت . شيعه است

آنكه اين معاني و واژگان را از خلال آيات قرآن و احاديث و روايات وام  امر ممكن نيست جز
بيانگر معرفت برخاسته  2 »سبحان االله العزيز علي ما تصفون«در اين تحميديه عبارت . بگيرد

او بعد از سپاس ايزد و توصـيفي چنـد از اسـماء و صـفات او، بـه      . از متن و بطن قرآن است
ود را از وصف ، مثل ديگر عارفان و شاعران، به زبان حال عجز خفراخور آگاهي و انديشة خود

  :داندحق او را فقط منحصر به خود او ميدارد و ثناي بشايستة حق اظهار مي
ــفون"« ــا تص ــي م ــز عل ــبحان االله العزي  "س

 كســــي را كـــو ز اوصـــاف اســـت بيـــرون
ــون " ــا يقولـــ ــأنه عمـــ ــالي شـــ  »"تعـــ

  

 زبــاني وصــف رانــمشــعر حســان بــا بــي 
ـــوانم ه ــلام وي بخـ ـــز ك ـــه كـ ــا بـ  مان
  )347ص: نامهمقدمة فتح(

 )ع(و حضـرت علـي   )ص(بخش، بـه مـدح حضـرت محمـد    و بعد از اتمام حمد دادار هستي
  :كندنامة خود را با اين بيت آغاز ميپردازد و در ادامه، فتحمي

ــت ـــي رواس ــر خداي ــرين ب ــت آف  نخس
  

  )349: همان(كه ذاتش منزه ز چـون و چراست  
گونه بـا خـداي   ناز ديوان خود نيز از زبان شخصيتهاي كتاب اي رخي در جاهاي ديگريف

  :گويدخود راز مي
  :گشودن سردار جنگ، نامه را و آگاهي يافتن از فتح سرزمين ايشان

ـــرد ـــاز كـ ــه را ب ــر نام ــون س ــرض چ  غ
ــين   ــن چن ــد اي ــته ب ـــه بنوش : در آن نامـ

  

ـــرد   ـــاز كـــ ـــداوند آغــ ـــاس خــ  سپــ
ــس  ــانپ ــكر ج ــان از ش ــرينبخــش ج  آف

  )358ص :همان(
  

  :-جلّ و علا–نيايش حاجي عابد در گاه وغا به درگاه حضرت حق 
 نمــودم ســوي آســــمان چشــــم تــــر
 فــــرازندة تخــــت شــــاهي تويــــي

 بگفتــــــم كــــه اي داور دادگـــــــــــر 
ـــي  ـــي تويــ ـــرغ و ماهــ ـــدة مــ  برازنــ

                                                 
 .49، ص 1373انتشارات خوارزمي، چ سوم، : سعدي؛ تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي؛ تهران گلستانديباچة : ك.ر. ١

ندگان اشاره كناي به اين شكل در قرآن موجود نيست؛ ولي آيات زيادي در قرآن هست كه مثل اين آيه به تنزيه خداوند از توصيف توصيفآيه. ٢
 ... .و 82آية/ 43؛ سورة 180، 159هاي آيه/ 37؛ سورة 91آية / 23؛ سورة 22آية / 21سورة : ك به قرآن مجيد.به عنوان نمونه ر. كرده است
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 همـــه خاكســـاريم و قـــدرت ز توســـت
  

  

ــا ــه گ ــرت ز توســت ب ــتح و نص ــا ف ... ه وغ
  )359ص: همان(

  

  اعتقاد به خالق هستي. 2-2
و بـه  فرخي بر خلاف برخي شاعران تندرو مشروطه به متافيزيك به ديـدة ترديـد نمينگـرد    

لق هسـتي در برخـي   طوري كه اعتقاد به خداونـد و خـا  مذهب با چشم احترام نگاه ميكند، ب
  :شناسدبا اين توصيفات مي رخي خداوند راف. زنداشعار او موج مي

  
  خدا، معبود يگانة همه مخلوقات

 عالـــم همـــه عابدند و معبود يكـي اسـت
با ديــدة انصـــاف چـــــو نيكـــو نگــري 

  
  خداوند، فاعل مطلق

 پايـان خـون  گر خـدا خواهـد بجوشـد بحـر بـي     
  

 دنيا همه ساجدند و مسجـود يكي اسـت  
 كـي اسـت  روحاني و ما را همه مقصـود ي 

  )273ص: رباعيات(
  
 خـون  شوند اين ناخدايان غرق در طوفـان مي

  )171ص :غزليات(
  العلل بودن خداوندعلت

  خود گردش اين هفت كاخ گردگرد       زانكه هر گردنده را ناچار گرداننـده اسـت  نيست بي
                                                                        )40ص: همان(                                                                 

  خطاپوشي خداوند
 ــ فرخــي گرچــه گنهكــار و خطاپيشــه بــو اميــد خطاپوشــي را و   د             دارد از لطــف ت

                                                                       )18ص: همان(                                                                  
  ها و بيچارگانساز همه بيچارگيهچار

 بيچارگي ز چـار طـرف چـون شـود دچـار
  

 غير از خداي عزوجل چـاره سـاز نيسـت    
  )49ص: همان(

  روزي رسان همه خلق
  دست خون آلود بذرافشان دهقان است و بس     خدا         رازق روزي ده شاه و گدا بعد از

                                                                              )128ص :همان(                                                          
  دادرس همه مظلومان
  خدا اگرچه كسي            خوشـم كـه چـون تـو خداونـد دادرس دارم      به داد من نرسد اي

                                                                            )143ص :همان(                                                            



                                                                              1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 222

                   

 

  حاكم عادل
ــاك ــزد پ ــادل نيســتجــز  اي  حــاكم ع

ــن را كشــت   ــل صــد ت ــوان قات ــار ت  يكب
  

ــت     ــل نيس ـــي قاب ــاك قاض ــد خ ــز موج  ج
ــت    ــل نيس ــر كام ــازات بش ــه مج  زان رو ك

  )278ص: رباعيات(
صراحت بيان به خداوند را هم با اين ابيات ب فرخي مسلك فكري و عقيدتي و اعتقاد خود

  : كرده است
  اشتياق فراوان به حق و ايمان

 ن،سر تا به پا هسـتيم چشـمنور يزدان هر مكا
  

 حرف ايمان هر كجا پا تا بـه سـر گوشـيم مـا     
  )21ص: غزليات(

  تسليم حق بودن
 فخر فرخّ بود ايـن كـش ز ازل تـا بـه ابـد

  
ــد هســت گــداي در دوســت    در ديگــر نزن

   )43ص: غزليات(
  تأسف بر از دست رفتن ايمان

  ن مـا عـرق مسـلماني نيسـت    سر غافل و پامـال شـد ايمـان از كفـر        گوييـا در ت ـ     سر ب
  )56ص :غزليات(                                                               

  هاپرستي ازلي انسانحق. 12-2-2
 آن روز كـه در ارمـن و سـما هـيچ نبـود
 مــا راهـــــرو طــــريق عرفــان بوديــــم 

  

ــود     ــيچ نب ــا ه ــرام م ــق م ــت ح ــز طاع  ج
 آن روز كـــه نـــام رهنـــــما هـــيچ نبـــود

  )304 ص :رباعيات(
  )السلامعليهم(و ائمة معصوم )ص(نعت و ستايش پيامبر اكرم. 3

د، در دورة مشـروطه از رونـق   ستايشگري و مدح، كه در شعر كلاسيك فارسي بسيار رايج بو
ستايد و براي ميكسي را ن فرخي برخلاف بعضي از شعرا . و به عملي مذموم تبديل شد افتاد

گرايــي و بلكــه بزرگــان و كــارگزاران جامعــة خــود را بــه قــانون كنــد؛كســي چاپلوســي نمي
در نـوروز  «: داندي آنان را در گرو چنين رفتاري ميو شكوه و بزرگ كردههنجارپذيري دعوت 

الدولة قشقايي حاكم يزد بود، مسمطي ساخته و در آن مسمط خطاب كه ضيغم 1289سال 
  :به حكمران چنين گفته بود

 و بـت ايـران پرسـتخــ ـعيد جم شد فريدون
 يا رسانم چرخ ريسـي را بـه چـــرخ آبنــوس    
 ليك گويم گر به قـانون مجـري قـانون شـوي    

  

 مستبدي خوي ضحاكيست،اين خو نه ز دست 
 من نميگويم تويي در گاه هيجـا،همچو طـوس  
 »بهمـن و كيخسرو و جمشيد و افريدون شوي

   )503ص: 2، جآرين پوراز نيما تا روزگار ما، (
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هاي بلندبالا دربـارة آزادي  نامهخود را با ستايش از آزادي شروع كرده و با ستايش او شاعري
توان ستايش دربارة اهل قدرت پيدا ندرت مي در ديوان فرخي به. ايان برده استو عدالت به پ

منظور رعايت كردن حقوق مـردم و اجـراي قـانون و     بدون شك ستايشي است به رد، و آنك
هـاي  امـا بارهـا و بارهـا بـه شـيوه      1.بوسيشكايت و اندرز است نه پاي خته بهعدالت، كه آمي

و ديگر شخصـيتهاي بـزرگ    )عليهم السلام(و ائمة معصوم )ص(مختلف ارادت خود را به پيامبر خدا
مداران است، نشان داده و اين اظهار ارادت و مـودت وي همـراه   تديني كه مورد توجه شريع

برگرفتـه از   )عليهم السلام(مضامين وي در مداحي ائمه. هاستبا ستايش و تعظيم و بزرگداشت آن
  :توان اشاره كرداز آن ميان به موارد زير مي. احاديث و اخبار نبوي و ائمة معصوم است

  )ص(نعت حضرت محمد
نامه با درود نامعدود بر محمد محمـود  در مقدمة فتح )ص(فرخي در وصف عظمت پيامبر اكرم

يـداالله  «خواهان ناميده كه با پرچم  دهندة قلبهاي مشروطه او را الفت -هليّ االله عليه و آلص –
و مـا  «گيري كه دارد و خداوند بـا آيـة   عدالت را پاس داشته و با رحمت عالم 2»فوق أيديهم

او را وصف كرده است، در بـاغ دوسـتي و بـرادري و محبـت      3»أرسلناك إلا رحمه للعالمين
ضمن آنكه بـا حـل و درج آيـة     4.بت و فرع آن در آسمان استدرختي نشانده كه اصل آن ثا

اي ديگر خبر همچنين با درج آيه. نمايانداز سورة نور، جايگاه آن نبي مرسل را بيشتر مي 35
  :كندنقل مي )ع(بعثت او را از قول حضرت مسيح

خواجــــة عــــالم آنكــــه بنــــدگيش 
 خبــــر بعثــــتش چــــو داد مســــيح

  

 ســـــودفـــــرض آمـــــد بـــــر ابـــــيض و ا 
ــمه احمــــد     ــدي اســ ــن بعــ ــال مــ   5قــ

  )347ص: مقدمة فتح نامه(
  )ع(مدح حضرت علي

ارادت خالصانة خود را به او نشان داده  )ع(فرخي بارها با مدح و ستايش از اميرالمؤمنين علي
 )ع(در ستايش از علي» چهارده ساله ماه من، سيزده رجب نگر«مسمطي دارد با عنوان . است

  :با مطلع زير

                                                 
دح سردار ؛ و نيز مسمطي كه در ادامة فتحنامه در م213: ديوان فرخي يزدي. مسمطي كه در ستايش از دادگستري سردار جنگ سروده است نظير. 1

  . به بعد 349: همان. ك.ر: جنگ بختياري سروده است، از آن موارد اندك است

  .10آية / 48قرآن مجيد؛ سورة  .2

 .107آية / 21همان؛ سورة .  3

 )24آية / 14سورة (» ي السماءبِت و فرَعها فألَم تَرَ كيَف ضَرَب االلهُ مثلاً كلمه طيبه كشََجرهَ طيبه أصلهُا ثا«: تلميح دارد به اين آية قرآن مجيد.  4

راً بِرسَـولٍ     و إذ قالَ عيسي بنُ مريم يا بني«: تلميح دارد به آية زير از قرآن مجيد.  5 نَ التّوريـه و مبشِّـ اسرائيلَ إنّي رسولُ االلهِ إليَكُم مصدقاً لما بينَ يدي مـ
دأحم هعدي اسمن ببينٌ يأتي محرٌ مقالوا هذا س ناتيم باِلبَا جائه6آية / 61سورة (» فَلم(  

 



                                                                             1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 224

                    

 

 مهوشان، وي مه برج دلبـري اي در درج
  

 روي تو در شكنج مو، چون بر اهـرمن پـري   
  

  :كنديگونه از شاه عرب و مير عجم ياد مبعد اين
 كاينك از فر اُحد، مولد حق دوبـاره شـــد
 حضرت مرتضي علي، خسـرو خطـة نجـف   

 طرف نبي به شش چارسو،پشــت به خدا روي
 شاها اي كه وز نُبي مدح تو گفتـه دادگــر  

  
  

  ر عجم شه عـرب، قاتـل عمـر عبـــدود    مي 

  »من عــرف «شير كنام پردلي، مهر سپهر 

  ...مولدش،يافت حرم زهي شرف آنكه ز يمن

  بهر وصايتت نبـي كـرده ز رتبـه مفتـــخر    

)253-251ص: مسمطات(
  

تحيـات نامتنـاهي   «: كندرا چنين توصيف مي )ع(نيز حضرت علي» فتح نامه«و در مقدمة 
بـن   م المشـارق و المغـارب، علـي   يت و مصباح طريق هـدايت، امـا  مسند نشين سرير ولا... بر

، كه با تيشة عدل و داد، ريشة ظلم و استبداد را كنده و باب مساوات و مؤاخـات  )ع(طالب ابي
  :را گشوده، شعر

ــه ــه طرفــ ـــدايي كــ ـــيمقتـــ  العينــ
ــازم    ــان ســ ــي بيــ ــرض كنــ  ور تعــ

  

 نتــــوان گفــــت از خداســــت جــــــدا    
 خــــدا دپشــــت نبــــي و مــــر كوســــت

  )348-347بيت: نامهمة فتحمقد(
  )ع(نعت امام سجاد

گوهري از درج احمد آشكار آمد «اي دارد با عنوان بهاريه )ع(در ستايش از حضرت امام سجاد
 : با مطلع» پديد

 شام هجران برگذشت و وصل يار آمد پديد         باز وقت عيش و فصل نوبهار آمد پديد     
  : گويدو در ادامه مي

 ور احمد نور چشـم مرتضـينور حق منظ
نازپرورد حسين و راحـت قلـب حســـن 

  

 جــان زهــرا پرتــوي از كردگــار آمــد پديــد 
 سيـــد سجــاد شـاه بـا وقـار آمـد پديـد     

  )196-194بيت: قصايد(
اسـت بـا    )ع(در ستايش امام رضا» خورشيد نزد او تشبيه انجم است«مسمط فرخي با عنوان 

 :اين مطلع

  ت چون علـم          ضحاك دي گريخت با انده و المنوروز نوبهار افراش
ميپردازد و تـا   )ع(شاعر پس از سرودن ابياتي چند از توصيف بهار به مدح و نعت امام رضا

  :               رود كهآنجا پيش مي
  تا مدح گويم از سلطان دين رضا          آن آفتاب دين ارواحنـــا فـدا

  ـا          منظور آية والشمس و الضحيآن پادشاه جود، آن معدن سخـ
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  هم سرّ سرمدي است، هم قول او متين                            
  در نــزد رفعتــش خلد بــرين، كم است  در بارگاه او پشت فلك، خم است         

  خورشيد، نزد او تشبيه انجـم است         آن بارگه، به عرش، همراز و محرم است
  ) 249-247بيت: مسمطات( بر عرش حق كند، فخريه اين زمين                           

  )عج(مهدي
او . نيز چهرة درخشاني در شعر اين دوره و نيز در شعر فرخي يـزدي دارد  )عـج (حضرت مهدي

پروري است؛ گويي فرخي يقين دارد كه ظلم و ستم و خفقان اين  ستيزي و عدالتنماد ظلم
ها ها و سـتم يران از بـديها و پليـدي  پذيرد و اپايان مي )عج(با ظهور و وجود امام زمان دوره تنها
  .شودپاك مي

مام برّ و بحر را گونه ااين» دين ز دست مردم برد فكرهاي شيطاني«در مسمطي با عنوان 
  :خواندبه فريادرسي مي

  اي نصرانيدين ز دست مردم برد فكرهاي شيـطاني        جمله طفل خود بردند در سر
  اي دريغ از اين مذهب، داد از اين مسلماني                              

  الزمان يك ره سوي مردمان بنگر         كز پي لســان گشتند جمله تابع كافــرصاحب
  پا ركاب كن از مهر اي امام بحــر و بـر در نمازشان خوانند ذكـر عيسي اندر بر          

       )258ص: همان(پيش از اينكه اين عالم رو نهد به ويراني                                 
  

  اشاره به واقعة كربلا. 4
و اهـل   )ع(هـ بـر امـام حسـين   61ويژه آنچه در روزهاي نهم و دهم محرم سال  واقعة كربلا به

 :جملههاي آثار فرخي است؛ از مايهترين بنبيت مطهرش رسيده، يكي از مهمترين و اساسي
  )ع(زبان حال حضرت ابوالفضل
  :و با مطلع» پاره پاره تن عباس شد از ضرب سهام«فرخي در مسمطي با عنوان 

  كسيت گشته پر از گرد ملالاز ره لطف به من ده تو شها اذن جدال              دلم از بي
از  و اذن جهاد خواسـتنش  )ع(با برادرش امام حسين )ع(به ذكر گفتگوي حضرت ابوالفضل

ها، شجاعت، موضوع آب آوردن وي ي به برادرش و خانوادة او، رشادتها، دليريوي، وفاداري و
شـهادت او در ايـن راه شـد،     اي كـه منجـر بـه   براي اهل خيمه و در نهايت بـه بيـان واقعـه   

  : شدن او شد بر بالاي سر او رفت و بعد از اينكه متوجه زخمي )ع(امام حسين. پردازدمي
  دستاز داغ تو پشتم بشكست          ديد، عبــاس بيفتـاده به جايي بي اي آه كه: گفت

  الـــف قامـــت او دال شـــده از آلام                                  
  سر عباس به دامن بگرفت آن شـه دين          مرغ روحش ز بدن كرد به جنات، مكين
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  بهــر سقــاي يتيمان حـرم، باش حزينفرخا از غم آن سرور دين، باش غميـن          
  )243-242ص: مسمطات(يا فرو بند لب از نظم و بكن ختم، كلام                                 

  )ع(زبان حال قاسم
 :كه با مطلع» يادگاري ز حسن نوگل بستان خليل«همچنين وي در مسمطي با عنوان 

 اري ز حسن نوگل بستان خليلدر صف كرب و بلا بود شهنشاه جليل         يادگ

و اذن  )ع(هـاي حضـرت قاسـم   است، به ذكر واقعة كربلا، دلاوريها و رجزخوانيشروع شده 
ص بـودن ايـن مسـمط، مطلـب     پردازد كه متأسفانه به علت ناقمي )ع(جهاد خواستن او از امام

  .ماندناتمام مي
  )ع(اصغردر سوگ علي

 :با مطلع» ساغر وحدت مدهوش اصغر آن دم بشد از«فرخي در مسمطي با عنوان 

  ياور و يار و انصاركس و بيخسرو ملك عرب پادشه عرش وقار              گشت چون بي
كنـد كـه بعـد از بـه     يگونه از واقعة كـربلا يـاد م  ، ايناصغر سروده استكه در سوگ علي

 م خـود بـه قصـد جنـگ سـوار بـر اسـب       ، اما)ع(شهادت رسيدن ياران و نزديكان امام حسين
  :شوند كه با اين كار اهل حرم و كنيزان شروع به ناله و گريه ميكنندمي

  ز هجران تو سوزم چو كباب: مرا بر كه سپاري اي باب؟          آن يكي گفت: آن يكي گفت
  بهر چه كار است ز بعــد اكبــر؟ يزندگ:           شاه فرمود به پاســخ به خيــامِ اطهــر

  يك طرف قاسم ناشاد، كفن از خــون تر    جدا از پيكر          يك طرف دست ابوالفضل 
اصغر را در روي دست نگه داشته بود، جلو آمد و خطاب به كه در اين موقع رباب كه علي

امام هم او را در بغل گرفت و به سـوي دشـمن   . اي بكنامام گفت كه اصغر تشنه است چاره
  :ست كه حرمله با تيري او را به شهادت رساندآمد و از آنها براي اين طفل تشنه آب خوا

  اصغر آن دم بشد از ساغر وحدت مدهوش       خون اصغر به سما ريخت و بنمود خروش
  گه بگرفت علي اصغر خود را بر دوش        شد روان سوي خيام و دل او پر از جـوشآن

  لـو شـد سيــراب   تشنه لـب بـود، ز خونـاب گ          گفت با مادر اصغر، پسرت رفت به خواب
  )235-233ص: همان(                                                           

تأثير شگرف و عميقي كه  حادثة كربلا در عمق روح و جـان فرخـي گذاشـته اسـت، آن     
دارد، بعـد از ذكـر    )ع(اي كه در ستايش حضرت رضـا قدر زياد است كه حتي در ميان بهاريه

درنگ و ناخودآگاه به ياد ياو با اباذر، نديم باوفاي خود، بو گفتگوي  )ع(ضامسموم شدن امام ر
-و مـاجراي آب خواسـتن و شـهادت علـي     )ع(كس و ياور شدن امام حسينواقعة كربلا و بي

  :افتدمي )ع(اصغر
  گفت صد فســوس        اما به كربـلا چون شد صــداي كوسهمدم اباذر را مي
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  يك ياوري نديد زان خيل شاه دين                                
  گاه سوي جنگخواست تا رود آنه تنگ        ميكسي خويش آمد دلش باز بي

  ناگه عيــان رباب با چهر لاله رنـگ         گفتــا ورا ببــر در نــزد قــوم ننـگ
  )249ص: همان(... شايد دهندش آب اين فرقة لعين                               

  )س(زبان حال حضرت رقيه
 :با مطلع» بين رقيه ز غمت هست همي در تب و تاب«فرخي در مسمطي با عنوان 
شق                                         زده و زار و پريشـان، لبنِ امامِ مطلـــق       دختري غمبود در خيـــلِ اسيـــرا

  نه ورا جامه به تن بود، نه معجر به فرق    گوهري از صدف احمد و از مظهر حق       
در خرابة شام را كه از پـر سـوز و گـدازترين     )س(روان و شيوا وفات حضرت رقيه يبا زبان

الهـي   دهد و خواننده را به آن واقعـه و آن روز است، گزارش مي )ع(روايات عاشوراي حسيني
هـاي واقعـة كـربلا، رفتـار بـا اسـراي خانـدان امـام         بارترين بخشهيكي از اندو. زندد ميپيون

 )س(آنچه در مسير كربلا تا شام بر سر دختـر گرامـي ايشـان، حضـرت رقيـه     . است )ع(حسين
فرخـي در مسـمطي زبـان حـال آن حضـرت را بيـان كـرده        . سوز اسـت آيد، بسيار جان مي

 . )239ديوان ص (است
  رت را ز قفــا؟           كه مرا كرده يتيم اي پدر من ز جفــا؟كه جدا كرده س

  مرغ روحش ز بدن كرد به جنت مأوا      بوسه زد بر سر و تسليم نمود او جان را            
  : گويدوي در آخر اين مسمط مي

  فلك كون و مكان       تا خداونـد خـدايي كنـد انـدر دو جهـان     » فرخ«سوزد از نظم تو 
 )241-238ص: همان(                                                                

  تلميح به آيات و احاديث. 5
تلميح به آيات و احاديـث و روايـات مـذهبي و تضـمين و درج آنهـا نشـان از تعلـق خـاطر         
نويسنده يا شاعر به اين امور است؛ اگر چه اين يك حكم كلي است و استفادة صرف از يـك  

تواند معرف شخصيت مذهبي اسـتفاده كننـدة آن   ديث در شعر يا نثر به تنهايي نمييه يا حآ
اما با توجه بـه  . هاي مختلف متفاوت استن اين امر به نسبت افراد و شخصيتباشد و همچني

اينكه براي علايق ديني فرخي و تعلقات او به مسائل ديني دلايل زيـادي ذكـر و در آثـارش    
 .كنندة آنها خواهد بودمورد هم مكمل و تأييدكننده و ثابت شد، اين نشان داده

  اشاره به آيات قرآن. 1-5
1-1-5. لاماً علي إبراهيمس رداً وكوني ب 69آية / 21سورة (. قلُنا يا نار(  

  )204ص: قصايد(» يا نار كوني«مگر آب شمشير ابناي ايران                كند كار فرمان 
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               1 هذه جنّات عدنٍ فَادخُلوها خالدين                              
  اشاره به احاديث و روايات. 2-5    

  )در روز عاشورا )ع(كلامي از امام حسين. (هل من ناصرٍ ينصرني. 1-2-5
  )201: قصايد(از اُرومي بانگ هل من ناصر ينصر بلند      كو معيني تا كند امداد آذربايجان

  به ديگر مضامين دينياشاره . 6
مضامين ديني مطرح در ايـن   ،فرخي با نگاهي متفاوت نسبت به ساير شاعران عصر مشروطه

  :هاي شريعت مقدس ماست شناخت او از بنمايه ةبند را به كار برده است كه نشان
 توجه به روز حساب و اعتقاد به مكافات عمل

 خوب و زشت مـردم دفتـري دارد  بهرگيتي  مكن هرگز بدي با ناتوانان از توانايي    كه

 :غزليـات (

  )74ص

پس از اين مقدمات بايد اعتراف كنيم كه مجازات بشر ناقص و فقط قوة مـافوق اسـت كـه    «
گزيـده  (» .تواند مجازات كامل مطابق جرايم هر جنايتكاري دربارة او اعمـال بنمايـد و بـس   مي

  )387ص: مقالات

 عيد غدير خم
 ديـپلم  چون كه ز پير مغـان هسـت تـو را   

  

  طوبي و كوثر
 قد حـوري سرشـت   تا بديدم لعل آن طوبي

  

  شب قدر

د شبيه شب قـدر وشب دوشين كه شبي ب
  

  
 عيد غدير خم است مي به قدح كن ز خـم 

  )213ص: مسمطات(
  

 در سرم ديگر هواي كوثر و تسـنيم نيسـت  
  )53ص: غزليات(

  
  همچو نوروز در آمد ز در آن سيمين صدر

  )236ص :مسمطات(
  الفقار و خوارجذو

  :             است؛ پس بايد ذوالفقاري كرد )ع(چون طرفدار خوارج دشمن حضرت علي
  )97: غزليات(كند با طرفدار خوارج ذوالفقاري مي   نوك كلك حق نويس تيز و تند فرخي  

  

                                                 
او بـا اسـتفاده از   . اي به اين صورت در قرآن موجود نيست و فرخي با تصرف در آية قرآن و به صورت تلميح در شعر خـود بـه كـار بـرده اسـت     آيه.  1

/ 61؛ سـورة  76آيـة  / 20؛  سـورة  31آيـة  / 16؛ سورة 23آية / 13؛ سورة 72آية / 9سورة : تها و آيات زير از قرآن مجيد اين كاربرد را ساخته اسسوره
  .8آية / 98؛ سورة 12آية 
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  صور اسرافيل
قبـل از   با ايهام به روزنامة صور اسرافيل و مقايسة صفير كلك خود با صداي صـور اسـرافيل  

  :       برپا شدن قيامت
  كنـد  ز چه اكنـون بـا قيـام خـود قيامـت مي     گر صفير كلك طوفان صور اسرافيل نيست     ا

  )92ص: غزليات(                                                             

  انجيل
           :رسد غربيها را منشأ كفر و نيز نابودي پيروان قرآن دانسته استبه نظر مي

  تا مصون دارد از حملة كفـر ايمـان را         ز اهـل انجيـل بـه جـان حفـظ كنـد قـرآن را         
  )224ص: مسمطات(                                                        

  بيت المقدس
  غير ما مردم كه نار جهلمان افروخته        تـا بـه اكنـون كـي در بيـت المقـدس سـوخته؟       

  )228ص: همان(                                                           
 هاي مذهبي و قرآنيتلميح به داستان انبيا و شخصيت. 7

بخشد و هـر قـدر ايـن اشـاره     بي، روايي و جذابيت خاص به آن ميتلميح در شعر و نوشتة اد
استانها و قصـص  در آثار فرخي اشاره به د. ظريف و مختصر باشد، بيشتر دلنشين خواهد بود

قرآني و روايات مذهبي با سبك خاص وي صورت گرفته است؛ اما آنچه شـيوة فرخـي را در   
-اگر مبالغه آميز محاسبه نشـود  –كاربرد اين تلميحات نسبت به شاعران همعصر وي وحتي

اجتمـاعي  -متمايز ميكند علاوه بر استفاده از آنها براي اهداف انتقادي ،شاعران سبك عراقي
 :عدد و تنوع مضامين ديني بويژه در زمينة اعلام استخود، ت
كه طبق نص قرآن مجيد و كتاب مقدس، نخستين انساني است «داستان آفرينش آدم : آدم

است؛   گفتگوي بين  2 هاي پرفراز و نشيب قرآني از قصه 1».كه خداوند از خاك آفريده است
تگان، پاسـخ خداونـد بـه آنـان،     خداوند و فرشتگان به هنگام سرشتن گل آدم، اعتراض فرش

دستور خداوند به فرشتگان براي سجدة آدم، خودداري ابليس از سجدة آدم، لعنت حـق بـر   
ابليس، عاقبت فريب خوردن آدم و رانده شدن او و همسرش از بهشت و هبـوط آدم و توبـة   

  :از جمله اين موارد. وي
  )53:غزليات(هفت اقليم نيست را سوداي شتــهباك   آدم سرگ دادم چه گر تو موي يك به را عالم دو هر

                                                 
 )144: نامة بهاءالدين خرمشاهي، ج اول به نقل از حافظ(؛ 80:؛ سفر تكوين، باب دوم59آية / 3سورة : ك.ر.  ١
 .به بعد 20آية / 2قرآن مجيد؛ سورة .  ٢
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بلقيس شهربانوي سرزمين سـبا بـا تفحـص هدهـد، شناسـايي و بـه        :بلقيس، مور، سليمان
پـس از حملـه عـرب و اسـتقرار اسـلام در ايـران،       «شود و اما از آنجا كه سليمان معرفي مي

يمان مشتبه ساختند؛ جمشيد را با سل... هاي ساميان آميخته شدهاي ملي ما با قصهداستان
زيرا اين دو پادشاه در بعضي احوال و اعمال مانند استخدام ديوان و جنيان و طاعـت جـن و   

بـه هـم شـبيه    ... انس از ايشان، و سفر كردن در هوا و زندگي طـولاني و داشـتن انگشـتر و   
زيـر بـه جـاي سـليمان     فرخي در بيـت   )60-59ص: اردلان جوانتجلي شاعرانة اساطير در اشعار خاقاني، (» بودند

  :آورده است» جم«
  گر چه ياد از فرخي ننمود آن بلقيس رو       عيب نبود زانكه جم را هـيچ يـاد مـور نيسـت    

  )48ص: همان(                                                          
  :و در بيت زير مستقيماً به سليمان اشاره كرده است

  به زنداني؟            با بـال و پـر افشـاني اركـان قفـس بشـكن      تو مرغ سليماني، از چيست 
  )167ص :همان(                                                             

  جعفر و حمزه
  ـــر بـود  عفروي حق جلوه گـر از حمـزة نـام آور بـود       پشـت اسـلام قـوي از مـــدد ج        

   )223ص: مسمطات(                                                            
  
، يوسـف  )224ص(، سعد معاذ، ابن معاذ، ابن جبل)224و 223ديوان ص (، سلمان، زبيربوذر

، نيز ديگر پيـامبران ماننـد عيسـي و موسـي و     )166غزليات ص (، قارون )253ص(و يعقوب
  ...ابراهيم و صالح و سليمان 

  
  نتيجه

هبي از ديـوان فرخـي يـزدي بـه معنـاي ايـن نيسـت كـه         هاي مذبنمايه سبك كاربردارائة 
بخواهيم او را يك شاعر مبلغ دين معرفي كنيم؛ بلكه با توجه به عصـر او و فكـر غالـب دورة    

گريزي روشنفكري تلقي ميشد و ماية فخر و مباهات هنرمند ستيزي و دينمشروطه كه دين
مانـدگي محسـوب ميشـد،    قببود و اگر كسي از دين و مضامين ديني حرف ميزد تحجر و ع

سـتيزي  طلبانه، و ظلم هاي ديني در پيشبرد اهداف عدالتفرخي يزدي از مضامين و انديشه
بخشي به تودة مردم اسـتفاده ميكـرد و كـار فرخـي هـم از ايـن جهـت        با حاكمان و آگاهي

برجسته ميشود كه وي دربارة دين و مذهب، متفاوت و مخالف با انديشه و فكـر غالـب دورة   
فكر ديني و اشعار ديني در شعر وي نه بـراي مـدح و سـتايش حاكمـان و     . انديشيدخود مي
منصبان است و نه براي رياكاري و زهدنمايي براي مردم؛ بلكه فكر ديني در انديشه و صاحب
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كـار  امين و محتواهـا را در شـعر خـود ب   رفتار و ذهن اوست و او بدون تأمل و تعمد اين مض ـ
ة مردم شعر ميگويد و زبانش نيز منحصر به خواص نيست؛ بلكـه بـا زبـان    او براي تود. ميبرد

بر  -افكار مذهبي كه در جامعه و در بين مردم موجود است . مردم و براي مردم شعر ميگويد
در ذهـن و ضـمير او نيـز     -خلاف طبقة روشنفكر و تحصيل كرده و نويسـندگان و شـاعران  

و  )ع(هاي امـام حسـين  كـربلا و وقـايع و مصـيبت   يـان حماسـة   او در ب. رسوخ پيدا كرده است
خاندان و ياران بزرگوار او آن قدر صميمي و سوزناك شعر ميسـرايد كـه خواننـده بـا عمـق      
وجود آن را ميپذيرد؛ چرا كه هر آنچه از دل برآيد لاجرم بر دل نشيند و اين چيزي نيسـت  

بـا توجـه بـه    . نشان ميدهدجز اينكه اعتقاد عميق فرخي و باورمندي وي به مسائل ديني را 
هاي غير اسلامي از جمله ي و تحليل آن، انتساب وي به گروهشواهد ارائه شده از ديوان فرخ

كمونيسم كه بعضي افراد به واسطة سفر فرخـي بـه روسـيه آن را مطـرح ميكننـد، آن قـدر       
 د؛ مگـر اينكـه  نظـر ميرس ـ ل علمـي نامناسـب ب  اعتبار است كه ارائة آن در محافضعيف و بي

ل را دنبـال  ها و نظريات تند و متعصبانه و با اهـداف ديگـر ايـن مسـائ    ورزي ضاشخاصي با غر
  . كنند
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